
 farsisasani@:     کانال تلگرام و ایتا –؛ ساسانی 1402دوم متوسطه؛ چاپ  ۀ؛ دور3فارسیشرح کامل 
 

 تکثیر فقط در مراکز روی جلد)گنبد، مینودشت و گالیکش( /جهت تهیۀ جزوه با قیمت مناسب وکیفیت بالا به شماره 09111797573پیامک بدهید.  | 1

    

 

 8فصل 

 جهانادبیات 
 

 درس هفدهم: 

 تو ۀخند

 گنج حکمت: مسافر

 

 درس هجدهم: 

 عشق جاودانی

 خوانی: آخرین درسروان

 

 

 

 

 



 farsisasani@:     کانال تلگرام و ایتا –؛ ساسانی 1402دوم متوسطه؛ چاپ  ۀ؛ دور3فارسیشرح کامل 
 

 تکثیر فقط در مراکز روی جلد)گنبد، مینودشت و گالیکش( /جهت تهیۀ جزوه با قیمت مناسب وکیفیت بالا به شماره 09111797573پیامک بدهید.  | 2

 

 درس هفدهم: خندۀ تو
 

 عشق و محبت و شادمانه زیستنمحتوا: /  شعر نو نیمایی )ترجمه(: / قالب )ادبیات جهان(غناییادبی: نوع 
 

ضروری  یازهاین نمادنان و هوا: )زندگیعناصر مادی نماد  ، مجاز از تنفس.هوا: 2/  زندگیعناصر مادی مجاز از غذا و خوردنی، نماد .نان: 1

نام گلی خوشبو به  .سوسن:5 / و زیبایی نماد عشق ،معشوق ۀاستعاره از خند (گل سرخ:4/  شادی و زیبایینماد عشق و .خنده: 3/  زندگی(

  شادینماد عشق و  ۀ معشوق،استعاره از خند های مختلف،رنگ

را که 5یسوسنرا از من مگیر /  4گل سرخرا نه. /  3اتخندهرا از من بگیر، امّا /  2هواخواهی، / را از من بگیر، اگر می 1نان

 کاری...می

ست از من ه او عاشقان که مثل گل سرخ و سوسن زیبا را اتخنده اماّ بگیر؛ من از را زندگی(ضروری  نیازهای)تنفس و غذا ،دوست داری اگر: معنی

 . دریغ نکن..

 / شادی مهمترین عنصر زندگی است. معناست.تر است/ زندگی بدون عشق بیمهم همه چیزاز معشوق  خنده ،برای عاشق: مفهوم

 تر از هوا است! / : لبخند معشوق ضروریاغراق: بگیر و نگیر / تضاد/  کاریمی: گل سرخ، سوسن و مراعات نظیراز من بگیر /  تکرار:: آرایه

 سروده. / : حذف متمم و فعل )از من مگیر[ از پایان حذف/   الیهمضاف: «ـت»نقش دستوری  : دستور
 

گشاید: رویم می.درهای زندگی را به 3/  های دنیا را تجربه کرده استحوادث و سختیاست: .دنیا را دیده2/  مجاز از وجود.چشمان: 1

 و سختیهنگام ناامیدی ها: ترین لحظه.تاریک5/  مجاز از معشوق.عشق: 4  /کند.)کنایه(مرا به زندگی امیدوار می کند،مشکلات را حل می

  )تاریکی نماد ناامیدی( /

شود ات که رها میدگرگونی، / اماّ خندههیچ بی / 2دنیا را دیده استخسته/ که  1یچشمانگردم / با از پس نبردی سخت باز می

ترین تاریکمن، خندۀ تو / در 4عشق  /3.گشایددرهای زندگی را  /  به رویم میجوید / تمامی و پروازکنان در آسمان مرا می /

 شکفد.می  5هالحظه

 وقتی امّا، است؛ تجربه کرده (هایشسختیتغییری)با همه  هیچبی را دنیا که خسته جسمی با گردم،برمی ای سختمبارزه از پس من: معنی

به  شود ومثل گل شکوفا میو ناامیدی سختی اوج در تو من! خندۀ کند. معشوقمرا به زندگی امیدوار می آید،می من سراغ به اتخنده و خندیمی

 آید.کمک من می

 حیاتبخش است. خندۀ معشوقبرد / عاشق را از بین می ها و مشکلاتمعشوق غم ۀخند/  است بخشو زندگی امیدآفرین معشوق ۀخند: مفهوم

خنده)مثل گلی(  –در دارد  ای(زندگی)مثل خانه -جوید خنده )مثل موجودی( مرا می - کندخنده)مثل پرنده( پرواز میمکنیه:  ۀ: استعارآرایه

 ترین لحظهتاریک: آمیزیسحدارد( /  هم «تشخیص» علاوه بر استعاره،« جویدخنده مرا می»جمله ). شکفدمی

 «:دیده است»مان فعلز  / قید است(« پروازکنان)»صفت فاعلی  :«پروازکنان»در  «ان»نوع منادا / «:عشق»: نقش دستوریدستور

 منادا :«عشق من»قش دستوری نآسمان /  اژه دوتلفظی:و/  مضارع اخباری «:جویدمی»مان فعلز ماضی نقلی / 
 

]خنده بیرون کشیده، برکشیده ]آماده[  :*.آخته2 /زخمی و در حال مرگ هستم )کنایه( .خون من بر سنگ فرش خیابان جاری ست: 1

 بخشی خنده، کنایه[بخشی و قدرتشمشیری است آخته: نجات

 2آخته،/ بخند؛ زیرا خندۀ تو/ برای دستان من،/شمشیری است 1خون من بر سنگ فرش خیابان جاری ستو اگر دیدی،به ناگاه/
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به من توان و  آماده، کشیده وشمشیری بیرون تو مثل خندۀ زیرا، بخند؛ ، باز همهستم و توان مبارزه ندارم من زخمی که دیدی ناگهان اگر و: معنی

 دهد. می مبارزهروحیۀ 

 بودن خنده معشوق برای عاشق / نیرومندی عشق /  و نجات بخش نیروبخش: مفهوم

 خون و شمشیر و آخته : مراعات نظیر /خنده به شمشیر آخته : تشبیه: آرایه

 فرش خیابان جاری است.به ناگاه خون من بر سنگ «:دیدی»مفعول فعل صفت بیانی)شمشیری آخته( /  «:هآخت»نقش دستوری :دستور

 

 

هنگام  بهاران:.3/  ردن، بالا بردنبلند کردن، برآو .برافراختن)برافراشتن(:2/   تواند خنده باشد و هم دریاایهام دارد؛ مرجع آن هم می.اش: 1

آبی نماد هویت ملی و کشور؛ رنگ پرچم شیلی؛  شیلی،کشور مجاز از پرچم .گل آبی، گل سرخِ: 5/  مجاز از معشوق.عشق: 4 بهار، فصل بهار /

 دعوت کردن، صدازدن /  خواندن:.6  /نماد خون شهیدان راه وطن  ،سرخ؛نماد آسمان و اقیانوس پاک 

خواهم ات را می/ خنده  !من 4عشق، 3بهاران/ و در  2برفرازدرا / باید  1شاآلودهخندۀ تو، در پاییز / در کنارۀ دریا / موج کف

 .6خواندمیکشورم که مرا  5گل آبی، گل سرخِچون گلی که در انتظارش بودم، /  /

تو در پاییز در ساحل دریا باید چنان  خندۀیا: باشد ]بلند و پرخروش  مثل امواج دریا پاییز در ساحل دریا بایدفصل تو در  ۀخند (من )ای معشوق: معنی

 در که گُلی همانند تو هستم،شکفتن گلخند منتظر  بهار در فصل! من من .[ همچنین ای معشوقدرآوردوخروش جوش بهباشد که امواج آن را بلند 

 کند.شیفتۀ خودش می که مرا ام()هویت ملیکشورم بودم، یعنی پرچم سرخآبی انتظارش

 دوستی/ وطن .داشتنی هستنددوست ارزشمند و معشوق و  پرچم کشور هر دو ۀخند / یار بودنطالب خندۀ همه جا  همیشه و: مفهوم

بهار  –آبی و سرخ  –کناره، دریا، موج و کف : مراعات نظیر/  کندمعشوق )مثل دریایی( که موجهایش را بلند می ۀخندمکنیه:  ۀ: استعارآرایه

 پاییز و بهار / تضاد:  گل خواندن/ تشخیص:  : خنده به گلتشبیه/  بیو آسرخ  –پاییز و 

 بدل از گل «:گل آبی، گل سرخ»نقش دستوریپسوند زمان )هنگام بهار / فصل بهار( /  :«بهاران»در  «ان»نوع: دستور
 

پیچ  .پیچاپیچ:3/  نماد زیبایی مجاز از آسمان،.ماه: 2/  مجاز از همیشه(شب و روز: نماد امید و روشنی)روز:  - نماد تاریکی و سیاهی.شب: 1

/  زنده بودن)کنایه(.چشم گشودن و بستن: 4 /مجاز از همه جا(  ماه و جزیره:مجاز از زمین یا کشور شیلی( ) جزیره:)پر پیچ و خم در پیچ،

 مجاز از تنفس.هوا: 7 / نماد عناصر زیستن،  مجاز از غذا.نان: 6/  گردند: زنده هستم، کنایه(روند و بازمی)پاهایم می مجاز از خود شاعر.پاهایم: 5

)نان، هوا، روشنی، بهار: مجاز از همۀ نماد رویش، مجاز از طراوت و زیبایی. بهار: 9/  نور.روشنی: 8/  زندگی(ضروری  نیازهای نمادهوا: )نان و 

 /  کنایه از مردن.چشم از دنیا بستن: 10/  عناصر زیبایی و ضروری زیستن(

/  4،بندممی] چشم[  گشایم وچشم میهای جزیره، / اماّ آنگاه که خیابان 3پیچاپیچِ، / بخند بر 2ماهبر  ،1شب / بر روزبخند  بر 

ات را را، / از من بگیر / امّا خنده 9، بهاررا 8روشنیرا، /  7هوا را،6نان گردند، / باز می ] پاهایم[  روند ومی 5پاهایمآنگاه که 

 10.چشم از دنیا نبندم/ تا  ]از من نگیر[ هرگز

 پابلو نروداات را نه! خندههوا را از من بگیر،    

 که تا زمانی امّا، ؛لبخند بزن همیشه و همه جا و در همه حال()خیابانهای پرپیچ و خم جزیره هماه و ب هروز، ب هشب، ب هب من!( ای معشوق): معنی

 امّا، بگیر؛ من ازرا  (همۀ ضروریات و زیباییهای زندگی شادابی) و روشنی ،هوا، غذا خواهی[حرکت کنم؛ ]اگر می و ببینم توانممی و زنده هستم

 !بتوانم زنده بمانم تا دریغ نکن من از را اتخنده
 !معناست/ زندگی بدون خنده)عشق( بی بخش است.لبخند معشوق حیات / یار بودنطالب خندۀ همه جا  همیشه و: مفهوم

  /–گردند روند و بازمیمی –بندم گشایم و میمی -شب و روز / تضاد: بخند: تکرار: آرایه

 در متن مشخص شده است. حذف اجزای جمله:/  خنده ،: چشم، نان، هوا، روشنی، بهارها: مفعولدستور
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 کارگاه متن پژوهی
 

 قلمرو زبانی ــــــــــــــــــــــــ

 ................................................................................ بیرون کشیده، برکشیده ]آماده[دو معادل معنایی بنویسید. « آخته»برای واژۀ -1
 

اند، همراه« ان»؛ اما کلماتی که با «یاران»در کلمۀ « ان»های جمع است؛ مانند کاربرد یکی از نشانه« ان»در زبان فارسی، -2

 نند.کدلالت نمی« جمع»گاه بر مفهوم

 به نمونه های زیر توجّه کنید:

)سحرگاهان)هنگام سحر 

ها، مکانِ زندگی مردم دیلم(دیلمان)مکان دیلم 

)کوهان)مانند کوه، در ترکیب کوهان شتر 

 (کاوه»کاویان)منسوب به» 

)خواهان)صفت فاعلی 

 را در واژه های زیر بنویسید.« ان»مفهوم نشانۀ 

فصل بهار( ........................................................: بهاران( زمان     خاوران :................................................ )مکان )محل طلوع خورشید 

منسوب به بابک(: بابکان( نسبت............................................       خندان :................................................... )صفت فاعلی )به حالت خنده 
 

 قلمرو ادبی ــــــــــــــــــــــــ

 بررسی کنید.« نماد»را از نظر کاربرد « پابلو نرودا»این بخش از سرودۀ -1

 را از من مگیر.ات را نه. / گل سرخ خواهی،/ هوا را از من بگیر، اما / خندهنان را از من بگیر اگر می

 و زیبایی نماد عشق و شادی: و گل سرخ / خنده و زنده ماندن نماد عناصر مادی زیستننان و هوا: 
 

 های ادبی بهره گرفته است؟در این قسمت از متن درس، شاعر از کدام آرایه-2

 گشاید.ویم میجوید / تمامی درهای زندگی را / به رشود / و پروازکنان در آسمان مرا میات که رها می... امّا خنده

استعارۀ   بخشی دارد( /خنده )پرواز کردن خنده آرایه جان ۀجست و جو کردن و گشودن درهای زندگی به وسیل: و استعارۀ مکنیه تشخیص

مراعات در زندگی را به روی کسی گشودن، کنایه از امید بخشیدن / / کنایه:  درهای زندگی )زندگی مثل ساختمانی است که در دارد(: مکنیه

 رها، پرواز و آسمان /  :نظیر
 

 قلمرو فکری ـــــــــــــــــــــــ

 درک و دریافت خود را از متن زیر بنویسید.-1

و اگر دیدی، به ناگاه / خون من بر سنگ فرش خیابان جاری است،/ بخند؛ زیرا خندۀ تو / برای دستان من، / شمشیری است »

 « آخته.

 کند.در من ایجاد می ادامۀ مبارزه رابخشد و روحیه و امید برای تو به من نیرو می ۀ.................... خند.........................................: پاسخ
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 متن درس را با مفهوم سرودۀ زیر مقایسه کنید.-2

 وزین خوشتر نباشد در جهان پند:   1آن پیر خردمندچه خوش فرمود 

 «لب خندان بیاور چون لب جام»  ایّام 3جوراز  2خونین دلیاگر 

 رنجی ست شادیبی 5دستاوردکه                  ست شادی، گنجی4اهل دلبه پیش 

 که باشد شادمانی را سزاوار       بسیار         6گنجرسد زین به آن کس می

 لبخند بینی 7هر سو رو کنیبه   چو گل هر جا که لبخند آفرینی

 )فریدون مشیری(    به هر حالت تبسّم کن، تبسّم  رنج و غم، گممشو در پیچ و تاب 
 

اهل (اهلِ دل: 4ظلم، ستم / (جور: 3دارای غم و غصۀّ بسیار، پر اندوه)کنایه( / دل: (خونین2/  «حافظ» منظور(آن پیر خردمند: 1لغات و ترکیبات: 

(رو کردن به 7استعاره از شادی / (گنج: 6نتیجه، پیامد، حاصل آنچه با تلاش به دست آید. / : *(دستاورد5دلان)کنایه( / ذوق و مکاشفه، عُرفا و صاحب

 نگاه کردن به آن سو)کنایه( / سویی: 

تو به  –شادی به گنج  -لب خندان به لب جام / تشبیه:  لبخند آفریدن گل -خندان بودن و لب داشتن جام  -جور کردن ایام های ادبی: تشخیص: آرایه

جناس: با کمی تغییر از حافظ است. / « لب خندان بیاور چون لب جام»مصراع / تضمین  غم و تبسم –شادی و رنج  -خونین دل و لب خندان تضاد:  /گل 

  رنج و غم: مراعات نظیر/  رنج و غم)چرا؟!(استعاره: بینی )چرا؟( / / ایهام تناسب:  تبسم -لبخند / تکرار:  سو و رو -گنج و رنج 

رسد. / کسی که شود / گنج شادی فقط به انسانهای شایسته میزحمت حاصل میشادی گنجی است که بی با وجود غم و اندوه، ظاهر خندان داشتن /مفهوم: 

 بیند / در همه حال لبخند زدنشود، همیشه فقط لبخند میسبب شادی دیگران می
 

امید به زندگی و توان مبارزه با لبخند زدن و شاد بودن  و هر حال باید خندید؛ چوندر هر جا  در هر دو شعر بر این نکات اشاره شده است که :پاسخ

 دهد.و جهان را زیباتر از آنچه که هست نشان می کندتقویت میشخص و دیگران مشکلات را در 

3- . ................................................................................................................ 

 

 

 درس هفدهم: گنج حکمت) مسافر(
 

کران: استعاره از جهان بی پایان )دریایبی کران:.بی3/  طی کنم، بپیمایم)کنایه(.زیر پا گذارم: 2 / پرواز کنم، کنایهبر بالهای باد بنشینم: .1

 مرز، کرانه  :*سرحد.4آفرینش، عالم هستی( / 

تا مگر روزی به پایان این دریای  2زیر پا گذارمبنشینم و آنچه را که پروردگار جهان پدید آورده،  1های بادبالخواهد بر دلم می

 جهان خلقتش قرار داده است، فرودآیم. 4سرحدّرسم و بدان سرزمین که خداوند  3کرانبی

 برسم پایاناین عالم بی پایان به روزی شاید کنم، تا عبور خلق کرده است خداوند که جهان مادی از و باد پرواز کنم همراه که دارم دوست: معنی

 .بیایم پایین است، داده قرار (دنیا این پایان(آفرینش جهان مرز خداوند، که در سرزمینی و

  شوق زیاد برای کشف حقایق جهان / آرزوی دیدن تمام جهان /: مفهوم

 کرانبی دنیای: رسیدن به پایان این تناقض/  ای است که بال دارد()باد مثل پرندههای بادبالۀ مکنیه: استعار: آرایه

 

 مفعول )او را ...( در خلقتش: «ـش»نقش دستوری همگی مضارع التزامی /  «:رسم و آیم بنشینم، گذارم،»زمان فعلهای : دستور
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منسوب به  :*غایی.4مقصد، هدف /  سرمنزل:.3ها / جمع فلک؛ آسمان .افلاک:2/  کنایه از راه طولانی و دور و دراز.راه هزاران ساله: 1

 :افلاک را در آن راهی نیستستارگان .6بسنده کردن، کفایت کردن /  اکتفا کردن:.5/  [ هدف نهایی سرمنزل غایی:]غایت، نهایی 

 برای ستارگان آسمان در آن راهی وجود ندارد. )رای فک اضافه( )

 2افلاکرا در دل  1راه هزاران سالهبینم که از هم اکنون، در این سفر دور و دراز، ستارگان را با درخشندگی جاودانی خود می 

روم که دیگر روم. بدانجا میو همچنان بالاتر می 5کنماکتفا نمیسفر خود برسند امّا بدین حد  4غایی 3سرمنزلپیمایند تا به می

 .6ستارگان افلاک را در آن راهی نیست

 تا کنندطی می هاآسمان درون را مسافت بسیار طولانی که بینم می خود ابدی درخشش با را ستارگان طولانی، سفر این در حالا همین از: معنی

جا در آن آسمان، ستارگان، دیگر که روممی جاآن به. روممی بالاتر چنانهم و شومراضی نمی مقدار این به من امّا، برسند؛ خود سفر نهایی مقصد به

      .وجود ندارند

                    طلبی /کمال: مفهوم

  ستاره و افلاک /: مراعات نظیر دل داشتن افلاک / –راه رفتن ستارگان تشخیص: استعارۀ مکنیه و : آرایه 
 

 حد و کران:. بی4/  و تعجب جمله شگفتیشبهاوه: . 3دارای حیات، زنده، جاندار /  :*. ذی حیات2/  استعاره از تخیل نویسنده است: رهگذر.1

 روی، کنایهمیگذاری: قدم می .5/  دانی، پرسش تأکیدی (حتما می دانی...؟:مگر نمیانتها )نهایت، بیاندازه، بیبی

گویم: می« روی؟ای مسافر، بایست! با چنین شتاب به کجا می»پرسد: شود؛ میبه من نزدیک می 1یرهگذردر یک جادۀ خلوت، 

خواهم بدانجا روم که خداوند آن را سرحدّ دنیای خلقت قرار داده است و دیگر در آن کنم. میدارم به سوی آخر دنیا سفر می» 

دانی که داری به عالمی ، بایست؛ بیهوده رنج سفر بر خویش هموار مکن. مگر نمی3اوه»گوید: می« کشد.نفس نمی 2حیاتیذی

 «5؟گذاریقدم می 4بی حدّ و کرانپایان و بی

 سوی به گویم: دارممیروی؟ می کجا به عجله این کن با صبر مسافر! ای :پرسدمی شود؛می نزدیک من به رهگذری خلوت، مسیر یک در: معنی

زندگی  جانداری هیچ آن، در دیگر و است قرارداده آفرینش دنیای پایانرا  آن خداوند که بروم جایی آن به خواهمکنم. میمی سفر جهان پایان

 شوی؟      می وارد مرز حدوّبی و پایانبی جهانی به که دانینمی مگر !نکن سفر رنج دچار را خودت بیهوده .صبرکن !گوید: آه. میکندنمی

 حدوکران است.پایان و بیشود / جهان هستی بیخیال انسان برتر از جهان مادی است و به آن محدود نمی: مفهوم
 

 توقّف کن، بایست، بمان)کنایه( /  لنگر انداز:.3مانند عقاب)تشبیه( /  آسا:.عقاب2/  متعالی و عمیق )کنایه( بلندهمت،.دور پرواز: 1

؛ زیرا برای 3لنگر اندازرا از پرواز بازدار و تو ای کشتی تندرو خیال من، همین جا  2یتآساعقابهای من، بال 1دور پروازای فکر 

 فریدریش شیللریوهان کریستف                                                                                             تو بیش از این اجازۀ سفر نیست.   

 ای فکر بلندپرواز من به پرواز ادامه نده و تو ای تخیل تندروی من همین جا بایست ...: معنی

 : ناتوانی فکر و خیال انسان در شناخت جهانمفهوم

 آسابالهای عقاب/ تشبیه:  بال داشتن فکر/  استعاره:  ای کشتی تندرو خیال من –ای فکر دور پرواز من تشخیص: استعارۀ مکنیه و : آرایه

  سفر، کشتی و لنگر –پرواز، بال و عقاب : مراعات نظیر/  خیال به کشتی –

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  های مهم املاییگروه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حد و حیات و جاندار / عالمی بیستارگان و سیارگان / غایی و نهایی / اکتفا و بسنده / ذیزیر پا گذارم / آخته و آماده / مرز و سرحد / 

 آسا /عقاب /کران 
 


